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 تفاسیر امامیه و گرایش به تفسیر معتزلی
 کشاف زمخشری، جوامع الجامع طبرسی، المنار و المیزان(ال)مقایسۀ التبیان طوسی، 

 1یوزانخ   یعیشف دیسع
 چکیده

که مفسرانی از امامیه مانند شیخ طوسی و برخی از قرآن پژوهان معاصر معتقدند 
گرایش زیادی به تفسیر م اند. این مقاله به بررسی چگونگی عتزلی داشتهطبرسی 

جوامت  ، اببت  الهای سه تفسیر امتامی  پردازد و دیدگاهو چرایی این مسئله می
زمخشتری و  کش فالرا با دو تفسیر معتزلی و نومعتزلی یعنی  المبزا و  الج م 
در چهتتار موضتتوع  علیّتتت، ستتحر و افستتون، ردیتتت یتتا وجتتود جتتنّ و  المنتت  تفستتیر 

هتای معتزلته در پترداختن کند. در این مقاله، روشهای قرآن مقایسه میتانداس
ه هتای معتزلیتان، بتبه این موضوعات و موض  مفسران امامیته نستبت بته دیتدگاه

 همچنتین، .نما بودن آیات قرآن، بررسی و تحلیل شده استوی ه نمادین یا واق 
د شتتتیخ طوستتتی، شتتتد مفستتتران ب رگتتتی ماننتتتهتتتایی باعتتتث میچتتته وی گیکتتته ایتتن

های آنان مند باشند یا از روشطبرسی و علمۀ طباطبایی به تفسیر معتزله علقه
که تنها دلیل می به نظرنتایج مطالعه،  بر اساسدر تفسیر قرآن بهره بگیرند.  رسد 
های لفظتتی آن جنبتته ،زمخشتتری کشتت فال بتته ویتت ه ،جتتذابیت تفاستتیر معتزلتته

های عقلتی و بردن از دانشیعنی بهره ،آهارهای معنوی این نیست، بلکه زیبایی
گونه کنار تلش برای نمایش قرآن به  که با خردنقلی در  گرایتی زمانته در تضتاد ای 

بلکتته اهتتل ستتنت را بتته ستتوی ایتتن نتتوع از تفستتیر  ،نیفتتتد، نتته تنهتتا مفستتران شتتیعه
 کشاند.می

دن آیتات قترآن، نمتا بتوتفاسیر امامیه، تفستیر معتزلتی، نمتادین یتا واق  :هاهکلیدواژ
 های قرآن. علیّت، سحر و افسون، ردیت جنّ، وجود جنّ، داستان

                                                      
 . s.shafiei@ut.ac.ir) استادیار دانشگاه تهران. 1



8 

 

  
ی/ 

علم
مۀ 

صلنا
دوف

       
اول

سال 
/ 

اول
ارۀ 

شم
/  

ان 
ست

و تاب
هار 

ب
1۴۰

۴
 

  

  رآمد . 1
نتتدرو ری)تتین ) - پتتژوه فقیتتد انگلیستتیقرآن کتته م201۶ - 19۵0کانتتادایی، اد   بتتر ایتتن بتتاور بتتود 

، حتتتی نستتبت بتته   ۵۴8م  و طبرستتی ) ۴۶0مبرختتی از مفستتران شتتیعه ماننتتد شتتیخ طوستتی )
گتتترایش دارنتتتد و  ۵38ممخشتتتری )مفستتتری معتزلتتتی همچتتتون ز  ، بیشتتتتر بتتته تفستتتیر معتزلتتتی 

  را بتته نمتتایش  303متری از آهتتار معتزلتته ماننتتد تفستتیر جبتتائی )تر و جتتام های مفصتتلنمونتته
 . ری)تین توضتیحی دربتارۀ دیتدگاهش نتداده استت، امتا Rippin, EI2, v. X, p. 85گذارنتد )می

گلدتستیهر )  ، همتین دیتدگاه را بتا توضتیحاتی م1921 - 18۵0خاورشناس سل، او، ایگناتس 
کتاب را در شمار تفاسیر معتزلی آورده است.  م ل الأدربارۀ  کرده و این   سید مرتضی ابراز 

که  مرتضی بسیار به نظترات ابتوعلی جبتائی در تفستیر قترآن  م ل الأگلدتسیهر معتقد است 
تأویتل تعتابیر دالّ بتر تشتبیه گیتردد یعنتی شتناختی او را در پتیش میکنتد و روش زباناستتناد می

کتتته ظتتتتاهر آن شایستتتتتۀ مقتتتام الوهیتتتتت نیستتتتت، همتتتراه بتتتتا شتتتتاهد آوردن از شتتتعر عربتتتتی قتتتتدیم 
واتختتذ ا  »در آیتتۀ « خلیتتل» . بتترای نمونتته، معتزلتته واژۀ 1۴0 - 13۶ص ،م19۵۵)جولدتستتیهر، 
 دانند: می« فقیر»  را با استناد به شعری از زهیر به معنای 12۵)نساء: « إبراهیم خلیل

  ق1325سیید مرضییی   :ک.)ر« لا حامم یقول لا غائب ماا  و *ان أتاه خلیل یوم مسألة  و»

 .(341 - 340ص  3  ج1409؛ طوسی  92  ص4ج
کنتد این یکی از نمونه کرده است تا آن را نقتد  که ابن قتیبه از معتزلۀ قدیم نقل  هایی است 

   .۶7، صتایب ،ینورید بهیابن قت)
گلدتستیه گفتهآنچته  گترایش مفستترانی  .رستتدنظتر می بتهانتد، در نگتاه اول درستتت ر و ری)تتین 

زیترا هتر دو عتالم امتامی در مقدمتۀ  دمانند طوسی و طبرسی به تفسیر معتزلتی امتر پنهتانی نیستت
کته میالابب    در مقدمۀاند. شیخ طوسی هایشان آن را به تصریح و اشاره پذیرفتهکتاب نویستد 

ای نیکو و راهتی میانته در پتیش رمانی شیوه یاصفهانی و علی بن عیسمحمد بن بحر ابومسلم 
کتتتتاب افزایتتتد: هتتتا را در ایتتتن زمینتتته نوشتتتتند. امتتتا طوستتتی دو نکتتتته را هتتتم متتتیگرفتنتتتد و بهتتتترین 

برختتی از متکلمتتان معتزلتتی در تفاسیرشتتان مطالتتب نتتامرتبطی از جملتته فتتروع کتته ایتتن ،نخستتت
کتتل کتترده و م اف ودهتفصتتیلی فقتته و اختتتلف فقهتتا را هتتم بتتر  انتتد و برختتی دیگتتر بستتیار ستتخنوری 

کتته نیتتازی بتتهچیزهتتایی در تفاسیرشتتان آورده د در تفستتیر تقلیتتکتته ایتتن ،نیستتت. و دومهتتا آن انتتد 
تفستیری جایز نیست و باید از عقل و نقل و دیگر منتاب  در تفستیر بهتره ببتریم. بنتابراین، طوستی 

گفتتتۀ او، دراجتهتتادی را آغتتاز متتی کتته بتته  بردارنتتدۀ فنتتون دانتتش قرآنتتی از قرائتتت و معتتانی و کنتتد 
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کلمی به جبرگرایتان و اهتل تشتبیه و تجستیم باشتد و در عتین حتال، هتر اعراب و نیز پاسخ های 
کند   .  ۶، 2 - 1، ص1، ج1۴09)طوسی، فنی را چکیده و موجز بیان 

ه   بته ایتن نکتت۵0 - ۴8ص ،1ج،  1۴12 ،طبرستی) جوام  الج م طبرسی نیتز در مقدمتۀ 
کتتاب اشاره می که نوشتن  زمخشتری بتوده و در الکشت ف  در اهتر آشتنایی بتا الک ف الشت فکند 

کتاب خلصۀ که پتس از آن، تفستیر است. او میالکش ف  واق ، این  را بته  جوام  الج م افزاید 
کتتاب نیتز  هفتادپیشنهاد پسرش ابونصر حسن در حدود  کرده و در نوشتن ایتن  سالگی تألی، 

گرفته است. یالکش ف  از  اری 
کتتته دلیتتتل علقتتتۀ او بتته تفستتتیر طبرستتی بیتتتان متتتی هتتتای معنتتتوی و ، شتتتگفتیکشتتت فالکنتتد 

کهنستالی از آن بهتره زیبایی که باعث شده استت حتتی در  های لفظی و تازگی و پویایی است 
کتابش قرار دهد   . ۵0، ص1ج ، 1۴12 ،)طبرسیببرد و این تفسیر را محور 

ایتتن مقالتته استتت، پرستتش از چرایتتی استتت: چتترا برختتی  و مستتئلۀ روشتتن نیستتتامتتا آنچتته 
گرایش داشتتند و ایتن تفستیر چته وی گی کته متورد مفسران امامیه به تفسیر معتزله  هتایی داشتت 

کتته آیتتا  گرفتتتن همچنتتین، ایتتن ستتؤال بایتتد پاستتخ داده شتتود  توجتته و علقتتۀ مفستتران امامیتته قتترار 
اشتتند یتا نتهن در ایتن مقالته، تتلش بتر مفسران اهل سنت نیز بته تفستیر معتزلتی توجته و علقته د

که این پرسش گرچته  دها از رهگذر مقایسۀ آرای پنج مفسر در این بحتث انجتام شتوداین است 
 برای تکمیل بحث و پاسخ به پرسش اخیر به تفاسیر اهل سنت نیز مراجعه شده استت: تفستیر

ستران معتزلتی قتدیم و هتم شیخ طوسی، هم به عنوان یکی از بهترین مناب  بترای آرای مفالابب   
کتته بیشتتتر بتته الکشتت ف  های مفستتران متقتتدم امامیتتهد تفستتیربته نماینتتدگی از دیتتدگاه زمخشتتری، 

 جوامت های خود زمخشری در جایگاه یک مفسر برجستۀ معتزلی اهمیتت داردد لحاظ دیدگاه
، منت  الطبرسی، به عنوان تفسیری از امامیه نسبت به تفسیر معتزلی زمخشرید تفستیر  الج م 

بته عنتوان تفستیری مهتم از امامیتۀ معاصتر، بته  المبزا و سرانجام،  1در مقام یک تفسیر نومعتزلی
                                                      

گلدتستیه« نومعتزله»گویا تعبیر . 1 کتار 1920ر )در را نخستین بار  گروهتی از مستلمانان نتوگرای هنتدی و مصتری، بته  م ، بترای 
گتروه استلمی هماننتد معتزلتۀ قتدیم Hildebrandt, 2007, 14برده است ) کته اهتداف و رویکردهتای ایتن   ، به ایتن دلیتل 

کتته گرچتته آموزه داستتت ریخی پیتتدا شتتریعت الهتتی تطتتور تتتا»هتتای بستتیاری بتتر مکتتتب معتزلتته اف ودنتتد، از جملتته ایتتن بتتاور 
های معتزلتتته نیامتتتده بتتتود، امتتتا وجتتته در اندیشتتته اندیشتتتۀ تطتتتور بتتته هتتتی  ،تردیتتتد افزایتتتد: بتتتدونگلدتستتتیهر می .«کنتتتدمی

کتته اصتتلح کتته ایتتن یتتک پایگتتاه زیربنتتایی استتت  کردنتتدد بتتر ایتتن استتاس  گرایان هنتتدی آن را در نظریتتۀ استتلمی ختتود وارد 
کنمی کته ادعتای حتق همیشتگی و اعتبتار  - د و شریعت قانونی هابت بر یک حالتت راتواند قوانین را با نیاز زمانه سازگار 

  . 3۴3-3۴2ص ،م19۵۵کنار بزند )جولدتسیهر،  - جاودان دارد
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 1وی ه نسبت به آرای نومعتزله.

 پیشینه. 1 - 1
های فراوانتی دربتارۀ تفستیر معتزلته و مفستران متورد بحتث در های اخیتر، آهتار و مقالتهدر سال

تتأهیر اندیشتۀ  بته ویت هآرای این مفسران با یکتدیگر و  این مقاله نوشته شده است، اما در مقایسۀ
 توان از دو مقاله نام برد: معتزلی بر دو مفسر شیعه می

نویستتندۀ ایتتن مقالتته بتته ایتتن نکتتته «. شتتیخ طوستتی و آرای تفستتیری معتزلتته»نخستتت، مقالتتۀ 
کتته شتیخ طوستتی بیشتتر بتتهاشتاره می لحتاظ رویکتترد و روش ابومستلم اصتتفهانی و علتی بتتن  کنتد 

گرایش داردد اما  گاهی برای مضامین تفاسیرشان، به تفسیر معتزلی  آرای دربتاره عیسی رمانی و 
گیترد و دربتتارۀ برختتی کلمتی شتتیعه ماننتتد امامتت، شتتفاعت و تقیتته در مقابتل معتزلتته موضتت  می

کبیتره،  کفر، وعد و وعید، توبته و عقتاب، هتواب و احبتاط و ارتکتاب  آرای معتزلیان مانند فسق، 
 طبتتق آمتتار ایتتن مقالتته، بیشتتترین آرای معتزلتته در تفستتیر دانتتد. بتتررا متتردود میهتتا آن هتتایدیتتدگاه
از آن  ابتتوعلی جبتائی استتت و ستاس، رمتتانی، ابوالقاستم بلختتی، ابتن اخشتتید و ابومستتلم الاببتت   

 .  100 - 98، 89)صاصفهانی 
در انگتاره زمخشتری  کلمتی تفستیر هایمولفته بررستی و نقتد»نویسندگان مقالۀ دوم، یعنی 

طبرسی و زمخشری در مسائل اساسی توحیتد و عتدل بته هتم که این معتقدند با وجود «طبرسی
کم  ،پتتذیردنزدیتک هستتتند، طبرستتی عقتتل را همتتراه بتتا نقتتل متتی امتتا زمخشتتری عقتتل را بتتر نقتتل حتتا

، امامتت، شتفاعت و قضا و قدر، عصمت انبیتاداند. همچنین، دو مفسر در مباحثی مانند می
کبیره بدون عفو با هم اختلف دارند.امکان عفو   مرتکب 

کتتار تفستتیر محکتتم و متشتتابه از دیتتدگاه معرفتتت»همچنتتین، مؤلتت، مقالتتۀ  شناستتی ستتاز و 
                                                      

هتای نتوینی انتد و هتم روشهتا اف ودهنومعتزله، اف ون بر پذیرفتن بسیاری از اقوال پیشینیان معتزلی خود، هم مواردی بتر آن. 1
کرده که مفسر امامی معاصر، مرحوم علمته طباطبتایی از آناند. برای تفسیر بنا  کسانی پرداخت  هتا در این مقاله، باید به 

کتتاب  - المن    یا صاحب تفسیر م190۵-18۴9کند، یعنی محمد عبده )نقل قول می که طباطبایی به درستی بته نتام 
های تفستیری محمتد ستورۀ نستاء، دیتدگاه 12۶تتا آیتۀ  از ابتتدای قترآنالمن  ، زیترا نه نام محمد عبده ،کنداشاره می المن  
ات ختود رشیدرضتا یتسوره یوس،  نظر ۵2سورۀ نساء تا پایان تفسیر )آیۀ  127اما به قلم محمد رشیدرضا، و از آیۀ  ،عبده

کترده استت )عبتده،  گفتتۀ نویستنده، آن را بته همتان روش عبتده تفستیر  که بته    . همچنتین،۴۴1، ص۵ ، ج13۶7است 
گاه ، ا  )طباطبایی، بدون تصریح به نام، دیدگاه گویا  لد کتتاب 1991-191۶های محمد احمد خد الفن القصص    در 

که در ادامۀ مقاله بدان اشاره خواهد شد.م  را نقل و رد می1999ا ، )خل، ف  القرآ  الکریم  کند، 
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کتته بتته الهیتتات تن یهتتی بتتاور بتته ایتتن نکتتته اشتتاره متتی« کلمتی کتته جهمیته و معتزلتته )کستتانی  کنتتد 
کتته بتته الهیتتات داننتتد و بتترعکس، اهتتل حتتدیث )کستتاندارنتتد  آیتتات تشتتبیهی را متشتتابه متتی ی 

گیرند. الگوی معرفتی اهل حدیث از خداوند، تشبیهی باور دارند ، آیات تن یهی را متشابه می
کتتته مکتتتان خاصتتتی دارد )بتتتر روی عتتترش  و در همتتته جتتتا تشتتتبیهی و انستتتان وار استتتت، ختتتدایی 

گتتاهی بتته آستتمان دنیتتا پتتایین متتی آیتتد. او دستتت، چشتتم و نیستت. ختتدا تنهتتا در آستتمان استتت و 
کته چنتین تصتویری ارد و در آخرت مؤمنان را میصورت د بیند. بنابراین، اهل حتدیث آیتاتی را 

کترده و آیتاتی ماننتد گذاراز خدا به نمایش می کته  - مجادلته راآیته هفتتم ستوره ند، محکم تلقتی 
گیرنتد. بترخلف ایتن، اهتل تن یته )جهمیتته و متشتابه متی - جتا هستتدهتد ختدا همتهنشتان متی

کته آن داننتد، زیترا در الگتوی الهیتاتی آنتان، ختدا بتا وجتوداول را متشتابه متیمعتزله  آیات دستۀ 
 دتتوان دیتد و هتی  شتباهتی بته آفریتدگان نتدارداو را نمتی دوار نیستولی انسان ،شخصی است

 . ۶8 - ۶3)صدست و صورت و مکان و جهت و اساساا هی  صفتی ندارد 
رات تفستیر معتزلتی بتر مفستران امامیته و گفته شد، مقالۀ حاضر در پتی  بررستی تتأهیکه چنان

گونه از تفسیر قرآن است. در ایتن مقالته، بترای اختصتار، از نمونته های چرایی علقۀ آنان به این 
 کته در پیشتینه بته متواردی از - ایوار خدا و نیز مباحث اعتقادی و فرقتهمرتبط با صفات انسان

کتتتترده و از علیّتتتتت، ستتتتحر صتتتترف - اشتتتتاره شتتتتدهتتتتا آن یتتتتت یتتتتا وجتتتتود جتتتتنّ و و افستتتتون، نظر  رد
 های قرآن بحث خواهد شد.داستان

 علیّت )إسنا  فعل به خدا( .2
یکی از مباحث زیربنایی در تفسیر آیات قرآن، به ویت ه در مباحتث مترتبط بتا نستبت افعتال 
انسان با خدا و نیز رابطۀ انسان و خدا با طبیعت، مبحتث علیّتت یتا إستناد فعتل بته خداستت. 

کترد: یکتی فاعتل مختتار یتا انستان، و دیگتری متی این بحث را گونته فاعتل مطترح  تتوان دربتارۀ دو 
کتار متیدرباره جهان هستی یا طبیعت.  دانستتند، انسان، معتزلته فعتل انستان را واستطۀ انجتام 

کلتی دو اما اشاعره فعل را بدون واسطه به خدا نستبت متی دادنتد. بترای مقدمتۀ بحتث، دیتدگاه 
شود و ساس به نظترات مفستران متورد به نقل از فخر رازی مطرح می 1نسانفرقه در زمینۀ افعال ا

  :بحث در مقاله اشاره خواهد شد. فخر رازی ذیل آیۀ
                                                      

 دربارۀ وساطت طبیعت نیز در بحث از شکافتن زمین بحث خواهد شد.. 1
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یْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ )
َ
بْهُمُ الُله بِأ ِ   ؛(14)ضوبه:  (قَاتِلُوهُمْ یُعَذ 

شمان یند و شمما را بمر اکمی شانیب و رسواشما عذا د؛ خدا آنان را به دستیبا آنان بجنگ
 .بخشدی میروزیپ

که اشاعره این آیه را دلیلی بر مخلو  بودن افعال انسان میبیان می داننتد. ایتن آیته بته کند 
بته فعتل ختدای متعتال نستبت داده،  - که مراد از آن قتل و اسارت است - صراحت، عذاب را

 داند. یگرچه دستان انسان را نیز در آن مؤهر م
کتته دیتتدگاه و متتذهب متتا اشتتاعره دقیقتتاا همتتین استتت. امتتا جبتتائی ایتتن فختتر رازی متتی گویتتد 

کتتافران را بتته دستتت مؤمنتتان  کتته خداونتتد  گتتر جتتایز باشتتد  کتته ا ستتخن را چنتتین پاستتخ داده استتت 
کتافران نیتز جتایز استت و همچنتین، متی کند، پس عذاب مؤمنان بته دستت  گفتت عذاب  تتوان 

کتافران دروغکه خدا پیامبرانش را ب  دکنتدشتمارد و مؤمنتان را بتر زبتان آنتان لعتن متیگتو متیه زبتان 
هاستتت. بنتتابراین، وقتتتی چنتتین چیتتزی نتتزد جبرگرایتتان جیعنتتی اشتتاعره  جتتایز زیتترا او ختتالق آن

که خداوند خالق اعمال انستان نیستتنیست، معلوم می بلکته او چنتین افعتالی را از راه  ،شود 
که ما سخن شما راتوسّ  به خود نسبت داده است که  - . اما پاسخ اشاعره در اینجا این است 
یمد یعنتی متا متیپذیریم، اما آن را به زبان نمیمی - لازمۀ دیدگاهمان همین است کته آور دانتیم 

)فختتر « الدیتتدان یتتا ختتالق الخنتتافس و»گتتوییم امتتا متتثلا نمتتی ،خداونتتد آفریننتتدۀ هتتر چیتتزی استتت
 . 3 - 2، ص1۶ ، ج1۴20 ،یراز

 عذاب به دستور خدا. 1 - 2
کتته فختتر رازی در بتتالا زده استتت، یعنتتی آیتتۀ  ستتورۀ  1۴در اینجتتا، مصتتادیق بحتتث را از مثتتالی 

مطتابق بتا  .کنتدکنتیم. شتیخ طوستی هتر دو دیتدگاه اشتاعره و معتزلته را مطترح متیتوبته، آغتاز متی
کافران را به دست مؤمنان عذاب می که خداوند  کند، یعنی ظاهر آیه، دیدگاه اول چنین است 

 کنیتتتتد، خداونتتتتد توستتتتطهایتتتتتان را آمتتتتادۀ جنتتتت  متتتتیوقتتتتتی شتتتتما شمشتتتتیر و نیتتتتزه و ستتتتلح
کتتافران عتتذاب نتتازل متتی کتتهکنتتد. امتتا طوستتی دیتتدگاه معتزلتته را بهتتتر متتیایتتن استتلحه بتتر   دانتتد، 

 کنتتد. جبتتائی نستتبت فعتتل بتته ختتدا را مجتتاز دانستتته، یعنتتی ازآن را از ابتتوعلی جبتتائی نقتتل متتی
که این عذا ، 1۴09)طوستی، ب به دستور خداوند بوده، او آن را به ختود استناد داده استت آنجا 

بتته دیتتدگاه   178، ص2ج ، 138۵ ،یزمخشتتر). امتتا زمخشتتری، ذیتتل ایتتن آیتته  18۵، ص۵ج
 اعتزالی خود اشاره نکرده است. 
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گمراهی به خدا. 2 - 2  نسبت 
کت« إضتلل»نمونۀ دوم از إسناد فعل یتا علیّتت، بحتث از نستبت  ردن  بته خداستت. )گمتراه 

کتتردن ختتدا را چنتتین تفستتیر متتی گمتتراه  کستتی از راه حتتق بتته بیراهتته شتتیخ طوستتی،  کتته وقتتتی  کنتتد 
گمراهتتی او متتی . زمخشتتری نیتتز  273، ص۶، ج1۴09)طوستتی، دهتتد افتتتاد، خداونتتد حکتتم بتته 

گمراهی به خدا را از بتاب إستناد فعتل بته ستبب آن متی ، 1ج ، 138۵ ،یزمخشتر)دانتد نسبت 
ایتتتن دیتتتدگاه زمخشتتتری را بتتتدون هتتتی  نقتتتدی در تفستتتیر آیتتته آورده استتتت . طبرستتتی  27۶ص

گیر ، امتتا ابتتن منیتتر استتکندری، از منتقتتدان ریتت بین و ستتخت 89ص 1ج ، 1۴12 ،)طبرستتی
کته زمخشتری کند. ابتن منیتر در توضتیح ایتن دیتدگاه متیآن را به شدت رد می ،کش فال نویستد 

کردن توسط گمراه  خدا را نه از مخلوقات او بلکته آفریتدۀ انستان  مطابق با دیدگاه اعتزالی خود، 
کته ایتن بتا مستلک جبرگرایانتۀ ابتن مار متیبته شت داند و خدا را سبب فعتلمی آورد نته ختالق آن، 

 .  2۶9-2۶7ص 1ج  ،138۵ ر،یابن من :کر.)منیر در تضاد است 

 ۹پرتاب سنگ به دست پیامبر. 3 - 2
کردی، تو پرتاب نکردید (الَله رَمَی لَکِن َ  مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ  وَ )آیۀ  که جسن   پرتاب   ،و هنگامی 

کرد کبل ترین آیات مورد استناد اشاعره در تفسیر جبرگرایانه و از مهم  17انفال: )ه خدا پرتاب 
ترین مصدا  برای تمایز نسبت حقیقی فعل به خداست. ابن منیر اسکندری این آیه را روشن

فاعل و خالق حقیقی خدای متعال است و انسان که این وحقیقت و مجاز دانسته است 
کرده و تنها نقش مجازی دارد. او می که با این حال، زمخشری آیه را برعکس تفسیر  افزاید 

گفته است  . زمخشری این آیه را بر  1۵1-1۴9، ص2ج  ،138۵ ر،ی)ابن منسخن باطل 
کرده است. بلکه آن را با توجه به سبب ن  ،کندجبرگرایی تطبیق نمی  ول آیه تفسیر 

گفتتتتته کتتتته پیتتتتامبردربتتتتارۀ ستتتتبب نتتتت ول ایتتتتن آیتتتته   در جنتتتت  بتتتتدر چنتتتتد ستتتتنگریزه ۹انتتتتد 
کتترد و همتتین پرتتتاب در پیتتروزی مستتلمانان تتتأهیر بستتزایی داشتتت  بتته ستتمت مشتترکان پرتتتاب 

 . بر این استاس، زمخشتری ۴۴۵، ص۴ ، ج1۴1۵د طبرسی، 272-270، ص9 ، ج1۴1۵)طبری، 
 رو فعتتل پرتتتاب را بتته ختتدا نستتبت داده و حقیقتتت آن را از پیتتامبر نفتتی آن گویتتد ایتتن آیتته ازمتتی

گر پرتاب از پیامبر می که ا بود، چنین اهر عظیمی نداشتت. بنتابراین، فعتل بته رستول کرده است 
که ظاهر پرتاب از اوست، اما از او نفی شده استت ،خدا منتسب شده است چترا  داز آن جهت 
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پتتتس فاعتتل حقیقتتتی  پرتتتتاب خداونتتتد استتتت  .و فعتتتل خداستتتتکتته اهتتتر آن در تتتتوان بشتتتر نیستتت 
نسبت دادن فعتل و   93، ص۵، ج 1۴09طوسی، د 1۵0-1۴9، ص2ج ، 138۵ ،یزمخشر)

 داند.پرتاب به خدا را از جهت لط، می

کشاورز و بارش باران .4 - 2  شکافتن زمین به دست 
مَ  )ستورۀ عتبس  2۶زمخشری نسبت شکافتن زمتین بته ختدا در آیتۀ  قَ اثُمم َ  م    قَ قَ  رْ ََ را از  (ْ نَا الْم

  . 219، ص۴ج ، 138۵ ،یزمخشرداند )باب إسناد فعل به سبب آن می
 برختتتی از مفستتتران اهتتتل ستتتنت ماننتتتد بیضتتتاوی و ابوحیتتتان اندلستتتی، نظتتتر او را دربتتتارۀ ایتتتن

، 8 ، ج1۴22د اندلستی، ۴۵۴، ص۵ج ، 1330)بیضتاوی، انتد آیه نقل کرده و نقتدی بتر آن وارد نکترده
کتتته ۴21ص کتتترده استتتت   . امتتتا ابتتتن منیتتتر استتتکندری، در اینجتتتا، برآشتتتفته و بتتته زمخشتتتری اعتتتترا  

کتته ختتدای متعتتال متتی 1دانتتد،چتترا او نستتبت فعتتل بتته ختتدا را مجتتاز متتی کتتاردر حتتالی   گویتتد ایتتن 
کتته دهتتد. او متتیمتتن استتت و آن را ماننتتد دیگتتر افعتتالش حقیقتتتاا بتته ذات ختتود نستتبت متتی افزایتتد 

کشتاورز دانستته زیترا او ستبب زمخشری نسبت فعل به خدا  را مانند نستبت شتکافتن زمتین بته 
 آن است. 

وقتتی زمخشتری فاعتل کته ایتن کنتد مبنتی بترهمچنین، ابتن منیتر اشتکال دیگتری مطترح متی
کشتتاورز و فاعتتل مجتتازی آن را ختتدا متتی گویتتد همتتان دانتتد، چتترا نمتتیحقیقتتی شتتکافتن زمتتین را 

یانیتتدنکشتتاورز هتتم آب را فتترو ریختتت و دانتته و... را ر  ر،یتت)ابتتن منآیتتا ایتتن دو یکتتی نیستتتندن  2و
 . 219 - 218ص ،۴ج  ،138۵

که می به نظر کم تتا پتیش از اشکال دوم ابن منیتر استکندری بجاستت و معتزلته دستترسد 
کشتت، علتتل طبیعتتی بستتیاری از پدیتتدهپیشتترفت ها، پاستتخی های علمتتی در عصتتر مدرنیتتته و 

یانتدن دانته و ماننتد آن باشتد و در تواند وابرای آن نداشتندد زیرا انسان نمی سطۀ ن ول باران یا رو
گونته از افعتال، بایتد طبیعتت را واستطۀ فعتل دانستت علتل طبیعتی بستیاری از کته آن حتالد ایتن 

که شیخ طوسی از ابوالقاسم بلختی پدیده ها در آن زمان چندان آشکار نبود. با این حال، نقلی 
 مند معتزلی است. دهندۀ تی بینی این اندیشآورده است، نشان

                                                      
آورد و ایتن ستخن ابتن منیتر ته، زمخشری در اینجا از حقیقی یا مجازی بودن إستناد فعتل بته ختدا، بحثتی بته میتان نمتیالب .1

 برداشت او از دیدگاه زمخشری است.
ا)سوره است:  27اشارۀ ابن منیر به آیۀ  .2 نْبَتْنَا فِیهَا حَب  

َ
  .27عبس: ) پس در آن دانه رویانیدیمد (فَأ
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که این آیه دلیلی است برایسورۀ اعراف از وی نقل می ۵7طوسی در تفسیر آیۀ  که این کند 
 گفت: دهد. بلخی میبسیاری از امور به واسطۀ طبیعت رخ می

که خدای متعتال میوهنمی کته از آستمان نتازل میتوان منکر آن شد  کنتد بیترون هتا را بتا آبتی 
کسمی که طبائ  را قدیم میآوردد بله، قول  انتد، نادرستت گویند جمادات فاعلدانند یا میانی 

کارهتا را انجتام می کته ختدای متعتال ایتن  کسی بگوید  گر  گتاه بتدون واستطه و استد اما ا دهتد، 
گفتته  گاه بتا واستطه، ستخن ناپستندی نگفتته استتد همتان ب چنتین  کته در ستبب و مستبّد طتور 

 ، 1۴09 ،یطوست)دانتد یتدگاه بلختی را درستت نمیشود. با این حال، شتیخ طوستی ایتن دمی
 . ۴32 - ۴31ص ۴ج

 :نویسدو طبرسی می
انمد خداونمد سمن ان ثر أهل العدل( این دیدگاه را رد کرده و گفتهکبیشتر معتزله و شیعه )أ

 عادت را بر آن جاری کرده است که هنگام فرو فرسمتادن بمارانگ گیماه را خمارز سمازدگ بما
 . (276ص 4ج  ق1415  یطبرس)ون باران هم آن را خارز کند قدرت دارد بدکه این

کته بتارش بتاران هتم علتت طبیعتی  در دورۀ مدرنیته و با پیشرفت علتوم تجربتی، روشتن شتد 
کوشتد میتان علتم و قترآن جمت  کته می - المن  دارد. بنابراین، مفسری نومعتزلی مانند صاحب 

یا و تبتدیل بختار بته  - کند کته آورد و تتذکر میآب ستخن بته میتان متیاز نقش باد و ابر و در دهتد 
که اقامتگتاه فرشتتگان استت فترود می گمان نکند باران از آسمان معنوی  آیتد، بلکته قترآن کسی 

کتته علتتم و تجربتته میهمتتان چیتتزی را می .  ۴۶9 - ۴۶8، ص8ج ، 13۶7)عبتتده، گوینتتد گویتتد 
کته میطباطبترستد ایتن مفستر معاصتر امامیته، مرحتوم علمتۀ می به نظتراما  توانتد هتم ایی استت 

کند و هم سخن معتزلته را بتا تفستیر ستبب هتای انجتام دیدگاه اشاعره را به دلیل نفی علیّت رد 
کرسی فعل به نزدیک و دور و همچنین، قرار دادن علت ها در طول یکدیگر نه در عر  هم، بر 

طباطبتایی هتم  . دیتدگاه 19۶ - 191، ص9، ج تتای)بت ،یی)برای نمونه، ر.ک. طباطبتابنشاند 
 برای ارتباط افعال انسان و خدای متعال و هم رابطۀ انسان و خدا با طبیعت راهگشاست. 

 سحر و افسون .3
بحتث از ستحر و افستونگری از مباحتتث اختلفتی میتان متکلمتتان معتزلتی و اشتعری استتت. 

که اهل سنت سحر را هابت و دارای حقیقت می لته و دانند، اما عمتوم معتزقرطبی نوشته است 
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کتتتتته ستتتتتحر حقیقتتتتتتی نتتتتتدارد، از پیتتتتتروان شتتتتتافعی ،ابواستتتتتحا  استتتتتترآبادی  ،بتتتتتر ایتتتتتن باورنتتتتتد 
 . ۴۶ص ،2ج ، 1۴0۵ ،یقرطبت) کاری و به خیال آوردن چیتزی بترخلف آن استتبلکه فریب

کتته برطبتتق روایتتت بختتاری او همچنتتین بتته ستتبب نتت ول ستتورۀ فلتتق اشتتاره متتی بختتاری، )کنتتد، 
این سوره وقتتی   1۴، ص7جتا، مسلم، بی)و مسلم   29 - 28، ص7، ج91، ص۴ج ، 1۴01

کتته یتتک کتته قتتادر بتته  ۹یهتتودی بتتا نتتام لبیتتد بتتن بعصتتم، پیتتامبر نتتازل شتتد  کتترد  را چنتتان جتتادو 
کارهای  خود نبود. تشخیص 

از مفسران متقدم شیعه، شیخ طوسی بته نفتی ستحر و تتأهیر آن تمایتل دارد. او در تفستیر آیتۀ 
کتته نخستتتینستتورۀ بقتتره، چهتتار دیتتدگاه در م 102 کتترده استتت  هتتا آن عنتتای ستتحر و افستتون نقتتل 

که حقیقتی ندارد کته افستون متی ،فریبکاری و نیرنگی است  کسی  حقیقتت  ،شتوداما به چشم 
گتر جتادوگر کند. طوسی همین معنا را بهتر از معتانی دیگتر متیجلوه می کته ا دانتد، بته ایتن دلیتل 

کارهتتای ختتار  طمینتتان بتته درستتتی معجتتزات پیتتامبران العتتاده انجتتام دهتتد، راهتتی بتترای ابتوانتتد 
زیرا چیتزی ماننتد آن از طریتق نیرنت  و جتادو مجتاز دانستته شتده استت  دوجود نخواهد داشت

 .  7۴، ص1ج ، 1۴09 ،یطوس)
ستتتورۀ اعتتتراف نیتتتز بتتته نقتتتل از رمتتتانی، جتتتادوی چشتتتم را نتتتوعی  11۶طوستتتی در تفستتتیر آیتتتۀ 

کردهفریب کته بتا نیرنت  و شتعبده انجتام  دادن چشمان توسط امور خیالی و موهوم معنا  است 
 .  ۵02ص ،۴، جهمو)شود می

که جایز نیستاو در تفسیر آیۀ چهارم سورۀ فلق، بیان می کته قصته ،کند  گویتان بنتا بتر آنچته 
کستتتتی  ۹پیتتتتامبر ،انتتتتدهنتتتتادان آورد خوانتتتتده شتتتتود، دچتتتتار « مستتتتحور»افستتتتون شتتتتودد زیتتتترا هتتتتر 

که قرآن به نقل از  دعقلی استپریشان  گوید: ستمگران میدر حالی 
 . (8)فرقان: « نیدکیشده را دننال نمافسون یجز مرد»

 افزاید: طوسی می
با این حالگ جایز است که برخی از یهود برای افسون کردن پیامنر تلاش کمرده امما موفم  

 . (434  ص10ج  ق1409  یطوس)نشده باشند 

کتتاب  کته معتقتد  ، پتس از نقتل دیتدگاه ابتوجعفرالختففهمچنین، طوستی در  استترآبادی 
 نویسد: است سحر حقیقت ندارد بلکه خیال و شعبده است، می
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میَايََِ  )این دیدگاه نزد من قوی است و در توضیح دیدگاهش بما توجمه بمه آیم   وَلَکِمن َ ال  ق
مرْرَ  قَ ال  ِ ما مُونَ الن َ وا یُعَل ِ پمذیریمگ افزاید که ما تأثیری را که مدعی آن هسمتند نمیمی (کَفَرُ

 کارهایی انجام شود که در اثر آن تخیلاتی صورت بپذیردگ منعی ندارد. که این اما

را نیتتز خبتتر واحتتد شتتمرده و ناذیرفتتته استتت  ۹شتتیخ طوستتی روایتتات جتتادو شتتدن پیتتامبر
 .  329 - 327، ص۵ ، ج1۴07 ،ی)طوس

یتا  سورۀ بقره و نیز آیۀ چهارم سورۀ فلق، موضت  روشتنی در قبتول 102زمخشری در تفسیر آیۀ 
 د301شترح ص ،1ج ، 138۵ ،یزمخشتر)کند گیرد و آیه را بر ظاهر خود تفسیر میرد سحر نمی

زنتد، انگیزی پیونتد متی، اما دربارۀ معنای سحر، آن را با نیرن  و شعبده و خیال 301، ص۴ج
د همچنتین، ر.ک. طبرستی، 103شرح ص ،2ج همو،)آید که برخلف حقیقت به نمایش درمی

 . کند دگاه زمخشری را بدون هی  اظهارنظری نقل میکه دی 13۴، ص1ج
کته زمخشتری ستحر را نته آشتکارا بلکته مرموزانته انکتار  ،اما ابن منیر اسکندری معتقد استت 

 افزاید: زیرا آن را شعبده و نیرن  نامیده است. او می دکرده است
را بمر ها آن معتزله اعتقادی به وجود س ر و شیاطین و جن ندارندگ برخلاف اهل سنت که

داند و دلیل نقلی نیز بمر وجمود زیرا عقل وجود آن را م ال نمی ؛دارندظاهر خود نگاه می
 آن داریم؛ پس باید به وجود آن اقرار کرد. 

 نویسد:ابن منیر می
نزد اهل سنت منعی از آن نیست که جادوگر در آسمان بالا رود یا چنان کوچک شود که از 

 . (104 - 102ص  2ج ق 1385 ر یبن من)اشکاف باریکی عنور کند 

کتتته آن را اوهتتتام و  دارد المنتتت  آشتتتکارترین دیتتتدگاه در رد ستتتحر و جتتتادو را صتتتاحب تفستتتیر 
که بنیشمار می هایی بهدروغ اسرائیل بر سلیمان نبی بستند و برخی مسلمانان را وسوسه آورد 

رفتنتد. از ایتن دیتدگاه، ستحر های ستحر و جتادو پذیکردند تا چنین پندارهایی را دربارۀ داستان
دادنتد. بنتابراین، آموختنتد و بته دیگتران آمتوزش متیامری خیالی است و برخی از مردم آن را می

کتته تنهتتا عتتدهآن را بایتتد نیرنتت  و شتتعبده گتتاهبتتازی یتتا صتتناعتی علمتتی دانستتت  نتتد و اای از آن آ
ان فرمتوده استت تتا از آنچته بیشتر مردم علمی به آن ندارند. پس، خدا این داستان را برای ما بیت

 .  ۴00 - 398، ص1ج ، 13۶7)عبده، اند عبرت بگیریم این مردم بر پیامبران بسته
کثیتتر  ،ستتورۀ اعتتراف 11۶همچنتتین، رشتتید رضتتا در تفستتیر آیتتۀ  )ابتتن پتتس از نقتتل دیتتدگاه ابتتن 



18 

 

  
ی/ 

علم
مۀ 

صلنا
دوف

       
اول

سال 
/ 

اول
ارۀ 

شم
/  

ان 
ست

و تاب
هار 

ب
1۴۰

۴
 

  

کتته معتقتتد استتت جتتادوی ستتاحران فرعتتون ستتاختگی و خیتتال   2۴7ص ،2ج ، 1۴12کثیتتر، 
پتذیرد و روایتات مترتبط بتا حقیقتتی در ختارج داشتته استت، ایتن دیتدگاه را نمی محض نبتوده و

 .  ۶۶، ص9ج ، 13۶7)عبده، کند این داستان را اسرائیلیات باطل تلقی می

، در تفستیر آیتۀ چهتارم ستورۀ فلتق، موضت  المبتزا ، صتاحب تفستیر المنت  درست برخلف 
که این آیته )یعنتی دستتور بته  گیرد. ویآشکاری در پذیرفتن تأهیر سحر و جادو می معتقد است 

کته ستحر فتیپناه بردن بته ختدا از شترّ زنتان افستونگر  نشتان متی الجملته تتأهیر دارد، و آیتات دهتد 
  و نیتتتز قصتتتۀ جتتتادوگران فرعتتتون نیتتتز م یتتتد آن استتتت. 102داستتتتان هتتتاروت و متتتاروت )بقتتتره: 

در آیتتۀ هشتتتم « مستتحور» پتتذیرد و متتراد ازرا متتی ۹طباطبتتایی حتتتی روایتتات جتتادو شتتدن پیتتامبر
کته اهرپتذیری پیتامبر از جتادو بته صتورت بیمتاری دانتد و متیسورۀ فرقان را فساد عقتل متی افزایتد 

تا، بی)طباطبایی،  بدنی و مانند آن ممکن است و دلیلی بر مصونیت ایشان از آن وجود ندارد
 .  39۴ - 393ص ،20ج

 انکار رؤیت یا وجو  جنّ  .4
از سوی برخی مسلمانان، بیشتر بتا دیتدن چنتین موجتودی ارتبتاط  گویا تشکیک دربارۀ جن

گرچتته شهرستتتانی  ،داشتتته استتت ظّتتام   78، ص1، جتتتابتتی ،)شهرستتتانینتته انکتتار وجتتود آن.  ند
که منکتران وجتود جتن  - معتزلی را منکر جن دانسته است، اما ابن قتیبه دینوری معتقد است 

که فقط آنچه را با چشم می کسانی  در شتمار  - کننتد بتاور دارنتدو با حتس درک متیبینند یعنی 
 .  12۵، صتابی ی،نورید بهی)ابن قتاند و از مسلمانان نیستند زندیقان و فلسفه یا دهریه
کته آن را ابوحیتان توحیتدی در تأیید این سخن می کترد  توان به نقلتی از هابتت بتن قترا اشتاره 

گفته استت خرافتات  - 1صابئی بوده که طبیب و فیلسوفی - آورده است. طبق این نقل، هابت
گفتتن از ستحر، عشتق و جتن آیتد: شتگفتیاز چهار چیز پدید متی یتا، ستخن  )توحیتدی، هتای در

 . 278م، ص1970
یتتت جتتن نیتتز بتته معتزلتته نزدیتتک استتت. او در تفستتیر آیتتۀ  ممُ  )دیتتدگاه شتتیخ طوستتی دربتتارۀ رد إِن َ

وْنَهُمْ  لاد یَممرَامُمْ هُممموَ وَقَبِ مُمممحُ مِممنْ حَیْمممُ   را هتتتا آن هکتتتاش شتتتما را از آنجتتتا لتتهیقتتتت او و قبیدر حقد (تَمممرَ
  نویسد:می  28بعراف: ) نندیبید مینیبینم

                                                      
 .138-137، ص21 ، ج1۴2۴ذهبی،  ک.ر.دربارۀ او،  .1
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زیرا چشمانشان تیزتر و پرنمورتر از چشممان  ؛بینیمرا نمیها آن ولی ما گبینندما را میها آن
ا نیمز شفاف و جسم ما کدر استگ که اگر کمدر بودنمد ممها آن ماست؛ با این حالگ جسم

 ها را بنینیم. آن قادر بودیم

کتته ایتتن آیتته دلیلتتی استتت بتتر بطتتلن دیتتدگاه ستتاس، از ابتتوعلی جبتتائی نقتتل می طوستتی کنتتد 
کتته می کتته در زمتتان پیتتامبران امکتتان دیتتدنشتتود و میگوینتتد جتتن دیتتده میکستتانی  هتتا آن افزایتتد 
کترده بتود. ابوالهتذیل و ابتوب دوجود داشت کتدر  اخشتید نیتز دیتدگاه  ر بتنکزیرا خدا جسمشان را 

 . 381، ص۴ج ، 1۴09 ،یطوس)اند مشابهی داشته
کتته از آشتتفته شتتدن ربتتاخواران توستتط شتتیطان )تختتبّط  - ستتورۀ بقتتره 27۵آیتتۀ دربتتاره طوستتی 

کته او آورد: از جبتائی نقتل متیدو دیتدگاه متفتاوت از معتزلته متی - گویدشیطان  سخن می کنتد 
کترده و داین تعبیر را مجاز و از باب تشبیه می که متزاج ستودایی بتر او غلبته  کسی  انست، مانند 

کنتد فریبتد و دچتار صترع متینفسش را ضعی، ساخته است. در این حالت، شتیطان او را متی
کته از میتان معتزلته، ابوالهتذیل و ابتن اخشتید که البته از فعل خداست. شیخ طوسی می افزاید 

کتته صتترع در برختتی انستتانجتتایز متتی زیتترا ظتتاهر قتترآن بتتر ایتتن  دیطان باشتتدهتتا از فعتتل شتتدانستتتند 
کتته دانستتت و دلیتتل متتیدلالتتت دارد و متتان  عقلتتی هتتم نتتداردد امتتا جبتتائی آن را جتتایز نمتتی آورد 

گتر شیطان ناتوان خلق شده است و نمی کردن فریب دهدد چون ا کشتن و آشفته  تواند بشر را با 
 برد. از بین می - که دشمنان او هستند - چنین بود، مؤمنان صالح و نیکوکاران را

گرچتتتته استتتتدلالی بتتتتر رد آن نیتتتتاورده  گویتتتا شتتتتیخ طوستتتی بتتتتا ایتتتن دیتتتتدگاه موافتتتتق نیستتتت، 
کتته:   :کر.د همچنتتین، 3۶0، ص2ج ، 1۴09 ،یطوستت)« نظتتر کوفتتی ذلتت»و تنهتتا افتت وده استتت 

 . ۴2۵ص ،۶، جهمو
او معتقتد  .زمخشری در نفی ردیت جن و همچنین، تخبّط شتیطان، موضت  آشتکاری دارد

که چنین تتوانی ندارنتد و ها آن زیرا دگردندشوند و برای انسان ظاهر نمیجنیان دیده نمی است 
کسی مدعی دیدن جن باشد، سخنی باطل به زبان آورده است  ، 2ج ، 138۵)زمخشتری، هر 

از کنتتد، امتتا . بنتتابراین، زمخشتتری در تفستتیر ایتتن آیتته فقتتط دیتتدن جتتن را نفتتی می 7۵ - 7۴ص
افزایتد وجتود جتن را نیتز منکتر شتده استت. او میالکش ف  ی، صتاحبدیدگاه ابن منیر اسکندر

کته  ها به قتدرت الهتی استت، بتهکه زمخشری منکر وجود جن و تسلطش بر برخی انسان طتوری 
گمراهی فلسفی او نسبت می که دچار آشفتگی و صرع و مانند آن شود و این دیدگاه را به  دهد 
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 .  28ص ،2ج ، 138۵، نیرابن م)باعث سرگردانی و حیرت او شده است 
کتته زمخشتتریایتتن ستتخن ابتتن منیتتر بتته دیتتدگاه   زمخشتتری دربتتارۀ تختتبّط شتتیطان اشتتاره دارد 

گمتتتتان متتتتیآن را از پنتتتتدارهای عتتتترب متتتتی کتتتته   کردنتتتتد شتتتتیطان انستتتتان را دچتتتتار ختتتتبطدانتتتتد 
کتتته متتتسّ انستتتان توستتتط جتتتنکنتتتد. زمخشتتتری متتتیو آشتتتفتگی و در نتیجتتته صتتترع متتتی  افزایتتتد 

کتتته حکایتتتات عجیتتتب و غربیتتتی ازاو نیتتتز از پنتتتدارهای عتتترب و بتتتالتب  مجنتتتون شتتتدن  هاستتتت 
 ماننتتد انکتتار مشتتاهداتهتتا آن هتتا و اخبتتار آمتتده و انکتتار چنتتین عجتتائبی نتتزددر داستتتانهتتا آن

. زمخشتتتری،  1۴1، ص۴د نیتتتز ر.ک. ج399-398شتتترح ص ،1ج ، 138۵)زمخشتتتری، استتتت 
یطان او را در هنگتام تولتد متسّ شتکته ایتن آیتد مگترهی  نوزادی به دنیا نمی»همچنین، حدیث 

  97-9۶، ص7جتتا، بتید مستلم، 1۶۶، ص۵ج د138، ص۴ج ، 1۴01)بختاری، ...« کند می
حقیقی دانستن متسّ را از توهمتات  داند ورا در صورت صحت نقل، دارای معنای مجازی می

 .  ۴2۶شرح ص ،1ج ، 138۵)زمخشری، آورد مار میبه ش حشویه
کتته زمخشتتری بتتا انکتتار معنتتای ظتتاهری تختتبط شتتیطان، ابتتن منیتتر استتکندری معتقتتد  استتت 

زیرا پیشینیان و اهل سنت این آیه و حدیث مسّ نتوزاد و  دقطعیات شرع را زیر سؤال برده است
را حقیقتت « فإنه وقت انتشار الشیاطین ،م بول العشاءکالتقطوا صبیان»احادیث دیگری مانند 

که برطبق آنچها آن دانستند.می انتد و ه شرع خبر داده است، ایتن امتور واقت  شتدهمعتقد بودند 
کتته ستحر و ختتبط شتتیطان و بیشتتتر  یتته )یعنتتی معتزلتته  دشتمنان آشتتکاری هستتتند  بنتابراین، قدر

کته اهتل احوال جن را انکار می کننتد، بترخلف آن چیتزی استت  گر به چیزی از آن اقرار  کنند و ا
  . 399-398ص 1ج  ،138۵ ر،ی)ابن مندهد گویند و ظاهر شرع از آن خبر میسنت می

هتتر دو   3۴7، ص2ج ، 1۴22)اندلستتی، از دیگتتر مفستتران اهتتل ستتنت، ابوحیتتان اندلستتی 
کتترده استتت، امتتا دیتتدگاه ظاهرگرایتتان اهتتل ستتنت و زمخشتتری را بتتدون موضتت  گیری فقتتط نقتتل 

کستی  189، ص7ج تا،، بی)آلوسیآلوسی  ، بدون تصریح به نام زمخشری، دیتدگاه او را پنتدار 
که شیاطین او را از راه به در برده دانسته  . سورۀ انعام  71)اشاره به آیۀ اند است 

بته  ، ۶۵0و  2۵0، ص1ج ، 1۴12 ،)طبرستی جوام  الج م طبرسی ذیل آیتات مربتوط در 
نویستد می مجم  البب  کند، اما در دیدگاه زمخشری دربارۀ انکار دیدن یا وجود جن اشاره نمی

انتد. او همچنتین بته نظتر اجستامی شتفاف و لطیت،هتا آن زیرا دببیند تواند جن راکه انسان نمی
یتاد بته نقتل از ،ابوالهذیل و ابن إخشتید کته معتقتد اشتاره متی ،طوستیالاببت    بته احتمتال ز کنتد 
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که خداوند جنیان را توانا سازد تتا خودشتان را آشتکار ستازند و در ایتن هنگتام  داردبودند امکان 
که نزد کته علتی بتن عیسترا ببینند. طبرسی متیها آن ،حاضرندها آن کسانی  رمتانی نیتز  یافزایتد 

 ، 1۴1۵ ،یطبرست)این نظر را پذیرفته استت و همچنتین شتیخ مفیتد پشتتبان ایتن دیتدگاه بتود 
 . 238ص ۴ج

که آیۀ تخبط شتیطان  المن   صاحب کته صترع نته هابتت متی  27۵)بقتره: معتقد است  کنتد 
که این مسئله میان علما اختلفی کند. او میی میدر اهر مسّ شیطان است و نه آن را نف افزاید 

کاری نمتی که شیطان در انسان جز وسوسه  توانتد استد معتزله و برخی از اهل سنت معتقدند 
صترع از دیتدگاه طبیبتان که آن دانند، حالانجام دهدد اما برخی علت صرع را مسّ شیطان می

تتوان جتن شود. از این دیدگاه، میدرمان میها آن های عصبی است و مانندامروزی از بیماری
گفتتته - را کتته  - انتتدانتتد اجستتام زنتتدۀ ریتتز و نادیتتدنیکتته متکلمتتان  اجستتام بستتیار ریتتزی دانستتت 

کتته علتتل بیشتتتر بیمتتاریمیکتتروب نامیتتده متتی )عبتتده، هتتا هستتتند شتتوند و هابتتت شتتده استتت 
 .  9۶ - 9۵، ص3ج ، 13۶7

ای از تواند به معنتای تتأهیر متسّ شتیطان در پتارهقره میسورۀ ب 27۵از دیدگاه طباطبایی، آیۀ 
کنتد. ایشتان ها باشتد و همچنتین، جتن متیجنون توانتد در جنتون برختی از دیوانگتان نقتش ایفتا 

کتته معتقدنتتد ایتتن تشتتبیه بتترای همراهتتی بتتا عتتوام  کنتتددیتتدگاه برختتی مفستتران را نیتتز نقتتل و رد می
که تصترف جتن در دیوانگتان را هاسای از اعتقادات نادرست آنمردم در پاره کسانی  ت، یعنی 

بتتتاور داشتتتتند. از ایتتتن دیتتتدگاه، ایتتتن فقتتتط یتتتک تشتتتبیه استتتت و حکمتتتی دربرنتتتدارد تتتتا خطتتتا و 
که حال رباخوار ماننتد حتال مجنتونی استت  غیرمطابق با واق  باشد. پس معنای آیه این است 

کرده است، اما نسبت دادن جنون بته متسّ شتیطان ممکتن  که شیطان در اهر تماس او را آشفته 
که شیطان را بر عقل بنده یا بندۀ مؤمنش مسلط سازد.زیرا خدا عادل دنیست  1تر از آن است 

                                                      
گفتۀ صاحب  .1 گویا این بیان فقط  گویندگان این سخن نام نبرده است، اما  گوینده یا  نیستت.  المنت  علمۀ طباطبایی از 

کتته دربتارۀ جتتن، ردیتت آن و ارتبتتاطش بتا میکتتروب، ذیتل آیتتۀ  ستورۀ اعتتراف آورده استتت،  27رشیدرضتا در بحتتث مفصتلی 
که این سخن نه از یک مفسر . به نظر می371-3۶۴، ص8ج ، 13۶7عبده،  :کر.گوید )چنین چیزی نمی بلکته  ،رسد 

کتته دیتتدگاه 399، ص1ج همتتو،ترکیبتتی از اقتتوال معتزلتتۀ پیشتتین و نومعتزلتته از جملتته محمتتد عبتتده )   و خلتت، ا  باشتتد، 
کته قترآن در فتنّ بیتان ختود بتر افزایتکنتد و میکه تخبّط شیطان از پندارهای اعراب استت نقتل میزمخشری را دربارۀ این د 

ا ، نتته بتتر استتاس حقیقتتت عقلتتی و مطابقتتت بتتا واقعیتتت عملتتی )خلتت، ،روداستتاس باورهتتا و تختتیّلت عتترب پتتیش متتی
  .87م، ص1999
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کلم خدا لغو و باطتل راه نتدارد،  که نخست، در  اشکال طباطبایی به این دیدگاه آن است 
گر استناد جنکه این مگر ون به تصرف به سخن نادرستی اشاره و بطلن آن نیز بیان شودد دوم، ا
ال در نستتبت کهمتتین اشتت ،طان در بتتردن عقتتل انستتان، بتتا عتتدل ختتدا تعتتار  داشتتته باشتتدیشتت

عقتتتل در نهایتتتت بتتته ختتتدای متعتتتال  زیتتترا بتتتردن دعتتتی هتتتم وارد استتتتیدادن آن بتتته استتتباب طب
که، بردن عقل توسط خدا اشکال نیستتد زیترا در ایتن صتورت، بتا رفت  گردد. اف ون بر اینمیباز

 ساقط شده است.  ، همیلکموضوع، ت
کتردهگرایتان متیطباطبایی، ایتن دیتدگاه را برآمتده از نگتاه متادی گمتان  کته  انتد استتناد دانتد 

رختدادها بته ختدای ستبحان یتتا روح و فرشتته و شتیطان بته معنتتای باطتل دانستتن علتل طبیعتتی 
گرفتته استت کته ایتن علتتدرنیافتتههتا آن .است و ماورای طبیعتت جتای طبیعتت را  هتا در انتد 

 . ۴13  - ۴12ص 2جتا، بی)طباطبایی، ها آن نه در عر  ،اندل علل طبیعیطو

 های قرآن استان .5
که از مباحث دوران معاصر به ، مبحث واقعتی یتا رودشمار می آخرین موضوع در این مقاله 

که نقل قصه در قرآن به  المن  صاحب  های قرآن است.نمادین بودن داستان بر این باور است 
که هرچه قرآن از باورهای مردم نقل میاین مع همواره صحیح استت. از دیتدگاه  ،کندنا نیست 

گتترفتن استتت نتته بتترای بیتتان تتتاریخ و ذکتتر جزئیتتات  ،عبتتده، قصتته در قتترآن بتترای پنتتد دادن و پنتتد 
گذشتگان.   باورهای 

کنتتد تتتا متتردم پنتتد و انتتدرز را روایتتت متتیهتتا آن قتترآن عقایتتد حتتق و باطتتل و درستتت و نادرستتت
گتتاه در نقتتل حکایتتت از تعتتابیر بگ گتترفتن و هتتدایت استتت و  یرنتد. حکایتتت قتترآن از بتتاب عبتترت 

گرچه این تعابیر در واق  درست نباشدد مانندمردم زمانه و مخاطبانش بهره می   :برد، 
یْطَانُ مِنَ الْمَس ِ ) طُُ  ال  ق ذِی یَتَخَب َ

  .(275)بقره:  (کمَا یَُ ومُ ال َ

 و 
 . (90)کهف:  (مْسِ بَلَغَ مَطْلِعَ ال  ق )

یتتا یتا آب فترو رفتتت» :گوینتدمینشتتین متثلا متردم ساحل هتتا آن و ایتن اعتقتاد« خورشتید در در
که می  .  399، ص1ج ، 13۶7)عبده، بینند نیست، بلکه این تعبیری است از آن چیزی 
که امتر مشتهور میتان متردمهاز دیدگاه عبده، این خود نوعی اعجاز منحصرب  فرد قرآنی است 
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کستی متیای بته نظتم متیو آن را به شتیوه کندرا برای پند و اندرز نقل می کته هتر  توانتد آن را کشتد 
 .  ۴01، ص1ج همو،)ب)ذیرد 

ای تقستیم های قرآن را به سته دستتۀ تتاریخی، تمثیلتی و استطورههمچنین، خل، ا  قصه
کته بتا هتدف بیتارا همچتون عبتده، باورهتای متردم متیهتا آن کنتد ومی ن دعتوت استلمی و دانتد 

گزارش وقای  تاریخی.  ،اخل  دینی نقل شده است  نه 
خل، ا ، همانند عبده، داستان ذوالقرنین و غروب خورشتید در چشتمۀ داغ را بتاور متردم 

که این داستان را شنیده بودند و قرآن آن را بهعرب آن روزگار می  - صتورتی ادبتی و بلغتی داند 
 .  8۶م، ص1999، ا )خل،کند یبیان م - که عرف اعراب بود

نقتل  1هاستت. وی از برختی پژوهشتگرانمفسر شیعه، علمۀ طباطبایی، منتقد ایتن دیتدگاه
گفتهمی که  هتا، امتور مهمتی از هتای آنهتای پیتامبران و امتتاند قرآن در بسیاری از داستانکند 

اجتمتاعی و سیاستی را عناصر جوهری داستان مانند تاریخ وقوع، محتل آن و اوضتاع طبیعتی و 
گرفتن رویدادها مؤهرند نادیده می بترای نمونته، در داستتان حضترت ابتراهیم،  دگیردکه در شکل 

 نام پدر و نسب خانوادگی او و زمان تولد و نهضت او و دعوت و مهاجرتش را نیاورده است. 
که قرآن در داستان در پتیش هتایش روش درستتی را از دیدگاه این پژوهشگر، دلیل آن است 

که هنر داستان گتو در داستتانش راهتی را یعنی قصه دکندرایی به آن راهنمایی میس  گرفته است 
که او را کته قترآن به خ در پیش بگیرد  ریم در راه کتوبی به هتدفش برستاند. بنتابراین، جتایز استت 
های رایتج میتان متردم یتا داستان - که هدایت به سعادت انسانی است - رسیدن به مقصدش

گرچه به درستی آن مطمئن نباشد یا همۀ اجتزا و عناصتر اه کتاب در زمان دعوتش را برگیردد  ل 
و همتراه جتوانش در ستورۀ  یجوهری آن را روشن نسازد و یا حتی خیالی باشد، مانند قصۀ موست

 .  1۶۶-1۶۵، ص7جتا، بی)طباطبایی، که، 
که هنر داستانآنگاه طباطبایی در نقد این دیدگاه می تگوید  امتا بتر قترآن  ،رایی حتق استتس 

یخ یتتا نوشتتتهکزیتترا قتترآن  دریم منطبتتق نیستتتکتت هتتای خیتتالی هتتای داستتتانای از نوشتتتهتتتاب تتتار
که هی  باطلی به آن راه ندارد و جز حق نمی ،نیست گرانمایه است  کتابی   گوید. بلکه 

کته بااز دیدگاه طباطبایی، نمی کته مقصتدی حتق باشتد، امتا از راهتی  طتل در توان پتذیرفت 
                                                      

کتتاب  ،طباطبایی نام این پژوهشگر را نیاورده .1 گویتا مقصتود خلت، ا  در  کته نقتل شتده استت،  الفتن اما با توجه مطتالبی 
کتاب  باشد.  91 - 81)صالقصص    و جاهای دیگر 
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امتا در مقتدمات رستاننده بته  ،ای قاط  و جدی باشدبه مقصد فرا بخواندد یا قضیه ،آن راه دارد
کند. او می  افزاید: آن تساهل و تسامح راه پیدا 

ها و چگونه ممکن است سخن یا خنری کلامی از خدا باشدگ خمدایی کمه بیمس آسممان
 در آن نفوذ کرده باشد؟نط و خطا داندگ در حالی که نادانی یا خزمین را می

که طباطبایی می کهنکتۀ دیگری    :افزاید این است 
 ب ث از این ادعای قرآن که سخن خداست و در راه و هدفش حقیقمت م ما اسمت یما

مناحمث کمه این های مقدس دیگر مانند عهدین و اوستا دارد و یاچه نسنتی با کتابکه این
ها شناسی و دیگر دانشات یا فلسفه و جامعهعلمی دیگر از تاریخ و علوم طنیعی و ریاضی

ها و مانند آن مناحثی خارز از وظیف  تفسیر است و جایز نیست با چه مقصدی دارندگ این
تفسیر قرآن خلط شوند. قرآن کتاب دعوت و همدایت بمه حم  اسمت نمه کتماب تماریخ و 

ایی را بپیمایمد. رس  سرایی و مکلف نیست به بررسی تاریخی بپردازد و روش داستانداستان
ان یماد کنمد و مشخصمات دیگمری کمه در کخواهد از أنساب و شرایط زمان و مقرآن نمی

 . (167 - 166  ص7  جهمو)نیاز است ها آن پردازی خیالی بههای تاریخی یا داستانبررسی

که برای نمونه بته  گون یکسان نیست،  گونا اما روش طباطبایی در نقد و تحلیل موضوعات 
 شود.اشاره می دو مورد

 داستان آدم و حوا . 1 - 5
دانتد و آن را بته دو دورۀ عبده داستان آدم و حوا و نهی از خوردن میوه را رمتزی و نمتادین می

زنتتدگی از دوران زنتتدگی آدم ابوالبشتتر یتتا مظهتتری از مظتتاهر نتتوع انستتان در جهتتان هستتتی تأویتتل 
 افزاید:کند. او میمی

 با دلیل عقلمی یما شمرعی تأییمد نمموددربارۀ این داستان را توان باور جمهور سختی می به
 . (83ق  ص1414  )عبده  محمد

 کنتتد، امتتاای نمیطباطبتتایی در تفستتیر ایتتن داستتتان بتته واقعتتی یتتا نمتتادین بتتودن آن اشتتاره
خاطر ختوردن از میتوۀ درختت  بهها آن داستان اقامت آدم و همسرش در بهشت و ساس هبوط

تتل»را  ثد کتته پتتیش از آمتتدن بتته دنیتتا، در ستترای نعمتتت و  رایدانتتد بتتی می«مد انستتان ستتعادتمندی 
دنیتتای کترد، امتا شتادی بتا خوشتبختی و احتتترام در همستایگی بتا پروردگتار جهانیتتان زنتدگی می

کنتد، او را بته  .فانی پتر از ستختی و رنتج و درد را برگ یتد گتر انستان بته پروردگتارش رجتوع  کنتون، ا ا
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گر به او رجوع نکنتد و بته زمتین بچستبد و هتوای  ،گرداندسرای خوشبختی و احترام باز می ولی ا
کترده و جایگتاهی جتز جهتنم  کفر بتدل  کند، نعمت خدا را به  نخواهتد داشتت نفسش را پیروی 

دانتد . ایشان آدم ابوالبشر را مثتالی بترای انستانیت متی 133 - 132، ص1جتا، بی)طباطبایی، 
شخص او وی گی خاصی داشته باشد. در واقت ، که ینا که داستان او به آفرینش اشاره دارد، نه

آدم نمایندۀ افراد انسان است و دستور به ستجده در مقابتل او یعنتی ستجده در برابتر نتوع انستان 
 .  ۶0 و 20، ص8، جهمو)

 های آسمانیجنّ و شهاب. 2 - 5
 - ۶د صتتافات: 9)جتن: هتتای آستمانی از دیتدگاه خلت، ا ، قترآن در داستتتان جتنّ و شتهاب

که معتقد بودند جنّیان اخبتار آستمان ، باور مردم عرب و مشرکان را بیان می ۵د ملک: 10 کند 
کاهنان می  از اخبار غیبی و اسرار اطلع دارند. ها آن رسانند ورا به 

گرفتهاو می که برخی از مفسران این مسائل را جدّی  اند و دربارۀ وجود اجرام آستمانی افزاید 
کردهی ۹پیش از پیامبر گتر ایتن آیتات را کته آن انتد. حتالا چگونگی رجتم شتیاطین و... بحتث  ا

کترده بودنتد، بته ایتن تکلّفتات نمی افتادنتدد قترآن در نقل تصتورات متردم آن زمتان و مکتان فتر  
گتزارش میهتا آن کنتد، بلکته باورهتایاین آیات عقیدۀ حق و صد  را بیتان نمی  نمایتد تتا بتهرا 

کنتتهتتا آن تتتدریج کتته قتترآن آنچتته را اهتتل را اصتتلح  د و از بتتین ببتترد. خلتت، ا  بتتر ایتتن بتتاور استتت 
کنتتتد، نتتته واقعیتتتات و حقتتتایق تتتتاریخی را و بنتتتابراین بیتتتان می ،شتتتناختندکتتتتاب از تتتتاریخ می

کته ایتننمی کترد  م، 1999 ،ا )خلت،هتا خطتای تتاریخی استت توان بتر پیتامبر و قترآن اعتترا  
 .  91 - 87ص

ظتاهر آیتتات مترتبط بتتا شتتیاطین و شتتود و علتم بتته ایتن بحتتث وارد میعلمتۀ طباطبتتایی از راه 
کته را بتا علتم امتروزی ناهمستو متیهتا آن های آسمانی بتهپرتاب شهاب دانتد. وی معتقتد استت 

هتتتایی استتتت بتتترای تصتتتویر حقیقتتتتی غیرمحستتتوس در صتتتورت «مثتتتال»ایتتتن آیتتتات  احتمتتتالاا 
 .  12۴ص ،17جتا، بی)طباطبایی، محسوس، تا به حس نزدیک شود 

کته ایتن نتوع مثتالایشان می کتلم ختدا فتراوان استت از جملته عترش و افزایتد  رستی و کهتا در 
کنکلتوح و  کتته فرشتتگان در آن ستتا وتی کتتانتد، جهتتانی ملتتتاب. بتر ایتتن استاس، متتراد از آستمانی 

کتته افقتتی بتتالاتر از ایتتن عتتالم مشتتهود دارد و متتراد از نزدیتتک شتتدن شتتیاطین بتته آستتمان و  استتت 
گتاهی هتا، نزدیتکهتا بته آنو پرتتاب شتهاب استرا  ستم  شدنشتان بته جهتان فرشتتگان بترای آ
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یتتافتن از رازهتتای خلقتتت و رختتدادهای آینتتده استتت و پرتتتاب شتتهاب بتته معنتتای برختتورد بتتا نتتور 
که طاقت آن را ندارند   . 12۵ص ،17جهمو، )ملکوت است 

 گیریتحلیل و نتیجه. 6
کته چترا مفستران  گترایش یافتنتد و آیتتا مستئله مقالتۀ حاضتر ایتن بتتود  شتیعه بتته تفستیر معتزلتی 

مفستتران دیگتتر از جملتته اهتتل ستتنت بتته تفستتیر معتزلتتی توجتته و علقتته نداشتتتندن در پاستتخ ایتتن 
کوتتتاهی بتته تتتاریخ تحتتتولات باورهتتا و انگاره هتتا شتتود. نخستتتتین پرستتش، نخستتت بایتتد اشتتتارۀ 

از  ،ر خداونتتدوامجتتادلات میتتان جهمیتته و معتزلتته بتتا اصتتحاب حتتدیث، بتتر ستتر صتتفات انستتان
 ،کردنتد، داشتن دست یا پا و ماننتد آن رخ داد. معتزلته چنتین صتفاتی را تأویتل میجمله استوا

گونی دربتتارۀامتتا متقتتدمان اهتتل ستتنت دیتتدگاه گونتتا آنتتان تتترجیح  ،داشتتتند. در آغتتازهتتا آن های 
کیفیتت ،از مالتک بتن بنتس نقتل شتده استت، ظتاهر آیتات را ب)ذیرنتدکه  چناندادند، می یتا  امتا 

گروهتی پیتدا شتدند  ،و دیگر صتفات مشتابه آن را مستکوت بگذارنتد. پتس از آن چگونگی استوا
کردند و در دام تشتبیه و تجستیم افتادنتد، امتا بستیاری بیشتتر بته  - که الفاظ را بر ظاهر آن حمل 

که چنین صفاتی را تأویل نکنند، امتا تشتبیه و  - پیروی از ابوالحسن اشعری یافتند  تجستیم در
 در واقتتتت ، ایتتتتن صتتتتفات را .م بتتتتاور نداشتتتتته باشتتتتند تتتتتا عقتتتتل و نقتتتتل در تضتتتتاد نیفتنتتتتدرا هتتتت

کتتته تعیتتتین متتتراد همچنتتتان مستتتکوت بگذارنتتتد. بتتته یافتنتتتد   تتتتدریج، متتتتأخران اهتتتل ستتتنت در
 تفستتتتیر معتزلتتتته از استتتتتوا ختتتتدا از چنتتتتین الفتتتتاظی، راهتتتتی جتتتتز تأویتتتتل نتتتتدارد و بنتتتتابراین، متتتتثلا 

کتتتار شتتتدن  را پذیرفتنتتتدیتتتافتن و چیره)تستتتلط کتتته تأویتتتل را چتتتارۀ  کستتتانی بودنتتتد  گرچتتته هنتتتوز   ،
 - 92، ص1، جتابیشهرستانی،  :)ر.کدادند دانستند و روش متقدمان خود را ترجیح مینمی
 . 87ص 3جتا، بید آلوسی، 93

که تقریباا همۀ مستلمانان صتفات انستانسخنان بالا نشان می وار ختدا در قترآن را غیتر دهد 
کهدانستند و نما میواق  کنند یا مسکوت بگذارند. ها آن تنها اختلف بر سر این بود   را تأویل 

گتذارد و علتوم جدیتد و فلستفه نیتز  - های سوم و چهارماز سده کته تفاستیر قترآن رو بته ف ونتی 
مباحتتتث دیگتتتری جتتتز آیتتتات صتتتفات الهتتتی نیتتتز بتتته میتتتان آمتتتد و بتتتا  - وارد جهتتتان استتتلم شتتتد

کته در ایتن مقالته های علمی در دوران معاصر، نکپیشرفت ات جدید دیگتری هتم مطترح شتد، 
 های قرآن اشاره شد. ردیت یا وجود جنّ و داستانعلیّت، سحر و افسون، به چهار موضوع  
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هتا آن کترد، تتلشجدا میها آن آنچه در همۀ این مراحل تاریخ اسلم، معتزله را از منتقدان
گونه کته بتا عقتلبرای نمایش دین و قرآن به  در تضتاد نباشتد. طبیعتی هتا آن رایتی زمانتۀگای بتود 

کنار علوم نقلی، نیازمند دانتش که برای چنین هدفی، در   هتای عقلتی نیتز بودنتد و از ایتناست 
 توان روشنفکران زمانۀ خودشان دانست. معتزله را می ،رو

د و های عقلی و نقلی، علوم ادبی و بلغی نیز اهمیت داردربارۀ تفسیر قرآن، اف ون بر دانش
 دمتورد توجته قترار نگرفتته باشتدالکشت ف  بنابراین، شاید به همین دلیل هی  تفسیری بته انتدازۀ

 ها تألی، شده است. زیرا به دست دانشمندی معتزلی با همۀ این وی گی
کته زیبتاییطبرسی تصریح می باعتث شتد تتا او تفستیر الکشت ف  هتای لفظتی و معنتویکند 

تنهتا الکشت ف  منتدی بتهقرار دهد، اما او در این علقه  م جوام  الجزمخشری را مبنای تفسیر 
کتتتتاب علقتتته  نیستتتت و بستتتیاری از مفستتتران اهتتتل ستتتنت و بتتتا تفکتتترات متفتتتاوت نیتتتز بتتته ایتتتن 

گرچه با نظرات معتزلی او به شدت مخال، بودند. با این حال، از دیدگاه نویسندۀ داشته اند، 
 ،هتای لفظتی آن نبتودهتا بلغتت و جنبتهشتد، تنمتیالکشت ف  این مقاله، آنچه باعث جذابیت

های معنوی آن نیز، هم مفسران امامیته ماننتد طبرستی و هتم اهتل ستنت را جتذب بلکه زیبایی
که علمای اهل سنت از مطالعۀ آن پرهیز میمی  1دادند.کرد و به دلیل همین جذابیت بود 

ؤال نیستتد های معنوی چیستن در اینجتا، قصتد تفصتیل در پاستخ بته ایتن ستاما زیبایی
کتته بستتیاری از آرای معتزلتتهتنهتتا بتته ایتتن نکتتته اشتتاره متتی شتتدن بتتا کتته در هنگتتام مطتترح - شتتود 

کتتته  ،هتتتای بعتتتدی پذیرفتتتته شتتتد. ایتتتندر دوره - شتتتدرو متتتیهمخالفتتتت روبتتت بتتتدان معناستتتت 
گتتر نگتتوییم از زمانتتۀدیتتدگاه کتته بعتتدها قتتدر  ،گتتامی رو بتته جلتتو بتتود ،جلتتوتر بتتودهتتا آن هتتای آنتتان، ا

  نشست.ت و بر صدر مییافمی
                                                      

 ، مخاطبتتانش را از 1283ص ،۴، جتتتاذهبتتی، بتتینامتتد )می« شتتیخ العربیتتلا والاعتتتزال»کتته زمخشتتری را ذهبتتی در عتتین ایتتن .1
که حمزه نقل میابن حجر در شرح این سخن ذهبی از ابومحمد بن ببی . 78ص ،۴ج همو،دارد )برحذر می کش ف کند 

 شتمارند، دررا بت ر  می کش فالدهند و مانند ابن عطیه ترجیح می ،را بر آهار دیگر ب رگان کش فال خطا مطالعۀ برخی به
کتاب نه برای آشنا به فریب که مطالعۀ این  و نته بته طریتق  - چتون مصتون از غفلتت نیستت - هایش جتایز استتحالی 

دانتد و ا در قلتۀ معرفتت بته فنتون بلغتت میکته زمخشتری رهتا. امتا ابتن حجتر، ضتمن ایتناولتی، بترای ناآشتنا بته ایتن فریب
کته متردم بستیار بته ایتن می کشت فالستاید، دربارۀ او را می الف ئق ف  غریب الحدیث وأس س البفغة های کتاب افزایتد 

کستتی قتتدمی راستتخ در ستتنت داشتتته و چیتتزی از اختتتلف تفستتیر علقتته دارنتتد و دربتتارۀ آن و نقتتدش نوشتتته اند، امتتا هتتر 
یتتانی نخواهتتد داشتت )ابتتن حجتتر عستتقلندانتتد، ایتتن تفستیر بتترایش ستتودمند استتت و فریبها بدیتدگاه  ی،هتایش بتترای او ز
  .۴ص ۶، ج 1390
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هویداست و حتی منتقتد الکش ف  اهرپذیری مفسرانی مانند بیضاوی و ابوحیان اندلسی از
گیتتری ماننتتد ابتتن منیتتر استتکندری نیتتز در برختتی موضتتوعات از جملتته آیتتات تشتتبیهی، ستتخت
1پذیرد.های زمخشری را میدیدگاه

 

هتتای نتتوینی در تأویتتل هتتای علتتوم تجربتتی باعتتث شتتد دیتتدگاهدر دوران معاصتتر، پیشتترفت
که پیش از آن بر ظاهر خود حمل می گر معتزله باید آیات و بسیاری از آیات قرآن پدید آید  شد. ا

گریتزی هدادند، نومعتزله با عقل تجربتی هتم روبتروایات را با عقل فلسفی سازش می رو شتدند و 
کته آیتات قترآن را  چنتینها آن های نو برای همسویی دین و علم نداشتند. روشاز یافتن راه بتود 

که با عقل و علم تجربی در تعار  می  دیدند، باورهای مردم عصر ن ول قرآن بتهدر موضوعاتی 
گتترفتن از شتتمار آورنتتد و در توضتتیح دیتتدگاه ختتود، بتته هتتدف قتترآن توجتته دهنتتد و از لتت وم عبتترت

کتته هتتدایکتته ایتتن هتتای قتترآن ستتخن بتته میتتان آورنتتد وداستتتان حتتق و  ت بتتهنبایتتد از هتتدف اصتتلی 
 بمانیم. سعادت است باز

گفتت: بتر گرایش مفسران امامیه به تفسیر معتزلی در موضوعات ایتن مقالته، بایتد   اما دربارۀ 
گذشتتت، ستته مفستتر امتتامی موردبحتتث در ایتتن مقالتته، بتتا معتزلتته در موضتتوع علیّتتت  طبتتق آنچتته 

که قرار دادن علتموافق حتلّ دۀ ختدا، راههتای انستانی و طبیعتی در طتول ارااندد با این توضیح 
 ها بسیار متفاوت است: در موضوع سحر و افسونگری، دیدگاهخوبی برای این مسئله بود. 

وی  .تتر استتدیدگاه شیخ طوسی در این زمینه حتی نسبت بته زمخشتری  معتزلتی انقلبتی
 کند. داند و تأهیر آن را نفی میآشکارا سحر را نیرن  و شعبده می

کتتته ستتتحر و جتتتادو را تتتتوهم و دروغ المنتتت  ف صتتتاحب درستتت بتتترخلف طوستتتی و بتتترخل  ،
پذیرد. دربارۀ جنّ، بیشتر مباحث بر ستر ردیتت ، سحر و تأهیر آن را میالمبزا داند، صاحب می

که در اینجتا نیتز طوستی آن را نمتی امتا بتا اهرگتذاری متسّ شتیطان  ،پتذیردچنین موجودی است، 
 .مخال، نیست

ضت  چنتدان روشتنی نتدارد و طباطبتایی تتأهیر متسّ طبرسی همچنان راوی اقوال استت و مو
 .دهدشیطان بر جنون را با قرار دادن علل طبیعی در طول علل ماورائی توضیح می

                                                      
تُُ  یَوْمَ الِْ یَامَةِ )ابن منیر دربارۀ آیاتی مانند آیلاالکرسی یا  .1 ا قَبْضق َُ جَمِیع  رْ ََ ت آیا : ما دربارۀگویدمی (بَلْ یَدَاهُ مَبُْ ويَتَانِ )و  (وَالْ

دانیم )ابن مرتبط با صفات خدا با حمل الفاظی مانند ید بر نوعی مجاز موافقیم و معنای سخن زمخشری را درست می
  .10 - 9ص ،۴ج د38۵، ص1 ، ج138۵ ر،یمن
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هتتای قتترآن، طباطبتتایی بتتر حقانیتتت قتترآن و نفتتی باطتتل از آن ستترانجام، در موضتتوع داستتتان
کید می گتاه بته ند، امتا واقت کنتها را انکار نمیبودن داستانکند و تاریخیتأ متایی آیتات قترآن را 

لی برای انسان ستعادتمند در جهتانی پتیش  دزندعالم ملکوت پیوند می ثد داستان آدم و حوا را مد
هتتایی بتترای تصتتویر حقیقتتتی هتتای آستتمانی را مثتتالدانتتد و آیتتات متترتبط بتتا شتتهاباز دنیتتا متتی

 آورد.شمار می وتی بهکغیرمحسوس از جهانی مل

 کتابنامه
والستب   مبالقرآ  ال ظ ربتفس  ف   وح الم  ن . تتای. )بیمحمود بغداد نیالدشهاب ،یآلوس

 .یالتراث العرب اءی: دار إحروتی. ب المث ن
: مؤسستتلا روتیتت. بزا بتتلستت   المم . 1971 / 1390. )یاحمتتد بتتن علتت ،یحجتتر عستتقلن ابتتن

 للمطبوعات. یالأعلم
. قتاهره: شترکلا مکتبتلا  فتضمنه الکشت م بالإنص ف فم . 19۶۶ /138۵. )یاسکندر ریمن ابن

 وبولاده. یالحلب یالباب یومطبعلا مصطف
: دار الکتتب روتیت. بثیمخالت  الحتد لیتتأو . تتایعبدا  بن مسلم. )بت ،ینورید بهیقت ابن

 .لایالعلم
: قیتت. تحقمبالقتترآ  ال ظتت ربتفستتم . 1992 /1۴12بتتن عمتتر. ) لیاستتماع ،یدمشتتق ریتتکث ابتتن
 المعرفلا. : دارروتی. بیعبدالرحمن مرعشل وس،ی

: حی. تصتحطبالبحتر المحت ربتفستم . 2001 /1۴22. )وست،یمحمد بن  انیابوح ،یاندلس
 .ناشری: بروتیمحمد معو . ب یعادل احمد عبدالموجود و عل

: دار الفکتتر روتیتت. بحبالجتت م  الصتتحم . 1981 /1۴01. )لیمحمتتد بتتن استتماع ،یبختتار
 استانبول . ۀ)افست از چاپ دار الطباع

 : دار الفکر.روتی. بلیو اسرا  الاأو لیانوا  الانز  . 1330 بن عمر. )عبدا  ،یضاویب
. بغتتداد: مطبعتتلا نیحستت قیتت: محمتتد توفقیتت. تحقالمق بستت  م . 1970. )انیتتابوح ،یدیتتتوح

 الارشاد.
 می. ترجمته: عبتدالحل الاستفم ربمتاابب الافستم . 19۵۵ /137۴اجنتس. ) هر،یجولدتس

 .یبغداد: مکتبلا المثن لادیمطبعلا السنلا المحمد و یالنجار. قاهره: مکتبلا الخانج
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 لیت: خلقیت. شترح و تعلمیالقرآ  الکتر  ف  الفن القصصم . 1999محمد احمتد. ) ا ،خل،
 .یللنشر / مؤسسلا الانتشار العرب نای. قاهره: سمیعبدالکر

 ربالمشت ب   بالإسفم و وف خیت  م . 2003 /1۴2۴محمد بن احمتد. ) نیالدشمس ،یذهب
 .ناشری: بروتی: بشار عواد معروف. بحی. تصحعلفمو الأ

 .یالتراث العرب اءی: دار إحروتی. بتاکرة الحف ظ . تایمحمد بن احمد. )ب نیالدشمس ،یذهب
 ی: علتحی. تصتحالاعلاتدا  زا بتمم . 19۶3 /1382محمد بتن احمتد. ) نیالدشمس ،یذهب

 : دار المعرفلا.روتی. بیمحمد البجاو
. قتاهره: لیالکش ف علن حق ئق الانزم . 19۶۶ /138۵محمود بن عمتر. )ابوالقاسم  ،یزمخشر

 وبولاده. یالحلب یالباب یمکتبلا مصطف
: محمتتتد حی. تصتتتح الأمتتت لم . 1907 /132۵. )یموستتتو نیبتتتن حستتت یعلتتت ،یمرتضتتت دیستتت

 .یالنجف یالمرعش یالعظم ا لای. قم: مکتبلا آیالحلب یالنعسان نیبدرالد
. یلنتیگ دی: محمتد ستقیت. تحقالملتل و النحتل . تتای. )بتمیمحمد بتن عبتدالکر ،یشهرستان

 : دار المعرفلا.روتیب
 یفتت نی. قتتم: منشتتورات جماعتتلا المدرستتزا بتتالم ربتفستت . تتتای. )بتتنیمحمدحستت ،ییطباطبتتا

 .لایالحوزا العلم
 .ی: مؤسسلا الأعلمروتی. ب  بمجم  البم . 199۵ /1۴1۵فضل بن حسن. ) ،یطبرس
 .ی. قم: مؤسسلا النشر الإسلمجوام  الج م .   1۴18فضل بن حسن. ) ،یطبرس
 خی: شتحی. تصتحالقترآ  ربتفست  ف   بج م  البم . 199۵ /1۴1۵. )ریتمحمد بن جر ،یطبر

 : دار الفکر.روتیالعطار. ب لیجم یو صدق سیالم لیخل
 .ی. قم: مؤسسلا النشر الإسلمالخفف   .1۴07محمد بن حسن. ) ،یطوس
 ریقصت بیت: احمتد حبحی. تصحالقرآ  ربتفس  الابب   ف   .1۴09محمد بن حسن. ) ،یطوس

 .ی. قم: مکتب الإعلم الإسلمیالعامل
 رضتا. قتاهره: دی: محمتد رشت،ی . تتألمی)القترآن الکتر المنت   ربتفس  . 13۶7محمتد. ) عبتده،

 دار المنار.
کوشتش محمتد عمتاره. ب س لة الاوحبدم . 199۴ /1۴1۴محمتد. ) عبتده، قتاهره:  - روتیت. بته 
 الشرو .دار 
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: روتیتت. بببتتالغ حبمفتت تاو  ربتتالکب ربالافستتم . 2000 /1۴21محمتتد بتتن عمتتر. ) ،یراز فختتر
 .ناشریب

عللوم قترآ  و  ق  بتحق«. معتزلته یریتفست یو آرا یطوس خیش»ش . 1388محسن. ) پور،قاسم
 .103 - 8۵، ص1 ۀسال ششم، شمار ،ثیحد
: حی. تصتحلأحکت م القترآ  الجت م م . 198۵ /1۴0۵. )یمحمتد بتن احمتد انصتار ،یقرطب

 .ناشری: بروتی. بشیاطف میابراه
کتتتار تفستتت»ش . 1382ناصتتتر. ) گذشتتتته،  یشناستتتمعرفت دگاهیتتتمحکتتتم و متشتتتابه از د ریستتتاز و 
 .71- ۵7، ص7۴دفتر  ،ب  مق لا  و بر س. «یکلم
 : دار الفکر.روتی. بمسلم حبصح . تای. )بیشابوریبن حجاج ن مسلم
و نقتتد  یبررستت»ش . 1399. )یمحمتتدعل ،ییحستتند رضتتا زاده،ینقتتمستتعودد  زادگتتان،ینمتتاز

بهتار و  ،ثیمجلته عللتوم قترآ  و حتد. «یدر انگاره طبرست یزمخشر یکلم ریتفس یهامؤلفه
 .1۶2-139تابستان، ص
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